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میبدی : از مجموعه برنامه هایی که داشتیم چیزی دریافت کردید ؟
نوری علا :  اگر منظور شما از مخاطبین است  بله خیلی اظهار محبت می کنند و می گویند که اطلاعاتی داده می شود به نسل جوانی که دوران قبل از انقلاب را ندیدند جالب است و تشویق می کنند که ساده و صمیمی خدمت شان عرض می کنم .
میبدی : این انقطاع اطلاعاتی که پدید آمد در این سی و اندی سال تلاش برای اینکه رابطه موجود را با گذشته کاملا قطع بکنند و این در واقع اطلاعات درستی نیست و خیلی گرفتاری ایجاد کرده درسته ؟ 
نوری علا : کاملا این طور است البته در جوامعی به مانند جامعه ما که تاریخ نگاری ، خاطره نگاری ، یاداشت های و روزانه نویسی خیلی کم اتفاق می افتد این تنها مربوط به نسل ما و بعد از ما نیست من خاطرم است که مثلا پدر من جزو فوج قزاقی بود که با رضاخان میرپنج آمدند تهران را فتح کردند و کودتای سوم اسفند را برقرار کردند و بعد آن دوران رضا شاه تا زمانی که در تهران بود دیده بود و فراز و فرود زندگی داشت و پس از جنگ بود با مادر من ازدواج کرد و  ما بچه ها به دنیا آمدبیم ما هیچ نوع ارتباطی با جهانی که پدر و مادرمان دیده بودند نداشتیم و به کل جای دیگری بودیم و سالها طول کشید توانستیم جسته و گریخته اطلاعاتی بگیرم مثلا مادر من در زمان کشف حجاب چه کرد پدر من در روزی که کودتا شد و رفتند تهران را گرفتند چه کاری کرد و از این قبیل ، من فکر می کنم این انقطاع های تاریخی همواره بوده است و بسیاری از روشنفکران و رجال ما روی احتیاط و مصلحت بینی اصلا دست به نوشتن خاطرات نمی برند به همین دلیل است که ما مواجهه می شویم با خاطرات اسدالله علم حیرت می کنیم یک دولت مردی با آن مقام روزانه یاداشت های خودش را می نوشت حالا چقدر این یاداشت ها درست یا غلط بوده با کسانی است که حفاری تاریخی خواهند کرد در این نوشته ها همانطور که می دانیم آقای رفسنجانی هم خاطرات روزانه خودش را نوشته و سال به سال منتشر می شود . اما چقدر دست کاری می شود من نمی دانم اما به هر حال می تواند پلی باشد بین دو نسل . به نظر من بعد از انقلاب به خصوص بخاطر وجود ایدئولوژی نافی دوران گذشته این انقطاع بسیار شدید تر و عمیق تر شده است .
میبدی : شما نگاه کنید یک قلم به، مجموعه گزارش هایی که درباره کشتار در میدان ژاله در شهریور 1357 به دست ما رسید خیلی متناقض و اعداد اصلا به هم نمی خواند ما چهار هزار نفر و 17 هزار کشته داریم تا رسیدم به 
بی بی سی و تا موقع ای که آقای باقی رفت به اسناد بنیاد شهید مراجعه کرد معلوم شد که تعداد کشته شدگان میدان ژاله زیر 100 نفر است متاسفانه در بقیه قلمروها هم به همین ترتیب شاید به این علت است که نسل جوان علاقمند است به خاطرات شما گوش کند و چیزهایی دستگیرش می شود یا بقیه شخصیتهایی که کار کردند در دوره های گذشته و آثاری از آنها بجاست و تجربیات جالبی دارند از کار در جامعه پیش از انقلاب . رسیدیم به سینما و این فصل را تمام کردیم بهرحال ما پرونده خاطرات قبل از انقلاب را بستیم .
نوری علا : بله ما پرونده سال 1340 را بستیم من یک جوان بیست ساله بودم وارد دانشگاه تهران شدم و آدم 30 ساله بودم که خودم را روبرو دیدم با بسته شدن کانون نویسندگان ایران و با این سابقه ذهنی وارد دهه 1350 شدیم دهه ای که در واقع که در نیروهای میانی و اصلاح طلب رژیم ، ببینید (این اصلاح طلبی که سخن می گویم با اصلاح طلبی که امروز مطرح است تفاوت ماهوی دارد) به این معنی که اصلاح طلبی در زیر سایه یک قانون اساسی ممکن است که آن قانون اساسی راههای برای اصلاح خودش و در عین حال منبعی که همیشه می شود رجوع کرد برای اصلاح وجود داشه باشد در حالی که در حکومت اسلامی خود قانون اساسی همه گرفتاری ها را وجود آورده و چون خودش هم بسته یعنی در موادی گفته است مذهب رسمی و موارد دیگری تا زمان ظهور حضرت غیر قابل تغییر است در نتیجه اصلا نمی شود امید به این داشت که راهی برای اصلاح این رژیم وجود داشته باشد ما در دهه 40 بخصوص نسل جوانی که من هم شامل بودم احساس می کردیم که می شود اصلاحات کرد و می شود به نظر من جریان اشتباهی فرهنگی را که روز به روز جامعه ما را از قانون اساسی مشروطه دور می کرد و به یک نوع دیکتاتوری فردی نزدیک می کرد اصلاح کرد و در این زمینه تلاش می کردیم مثلا توجه کنید در دهه 40 همین پیدایش کانون نویسندگان ایران و اینکه اعلام کرده بود ما می خواهیم در زیر چتر قانون اساسی مشروطیت سانسور را برداریم و به آزادی بیان برسیم به نظر من یک عمل اصلاح طلبانه بود و عجیب این بود که خواستاری اجرای  قانون اساسی یک جرم محسوب می شد . همه این مسائل در دهه 40 آن فراز و نشیب ها و آن  آفرینشها و تغییرات و مدرن شدن مملکت و آن سرعت حیرت انگیز پیشرفت مملکت همه اینها در دهه 40 اتفاق افتاد اما به محض اینکه ما رسیدیم به آستانه دهه 50 به نظر می رسد که چرخ های حرکت در جمیع جهات شروع شد به کند شدن و من این را ناشی از این می دیدم که دیکتاتوری فردی پادشاه ایران که من در وطن پرستی ایشان شک ندارم در اینکه می خواست ایران را مدرن بکند شک ندارم در اینکه می خواست هر متولی اگر بخواهد امام زاده را بزرگ کند خودش بزرگ می شود شک ندارم او می خواست ایران قوی مدرن و بزرگی را بسازد تا اینکه خودش سازنده این ایران بزرگ مطرح باشد اما به نظر من چیزی که ایشان توجه نمی کرد این بود که با گسترش دانشگاه ها و اعزام دانشجو به خارج از کشور ایشان یک طبقه متوسط جدیدی را در ایران بوجود آورده بود اما می خواست که به سبک پادشاه ها و سلطان های گذشته بر اینها حکومت کند و این یک تعارض بسیار وحشتناکی است که فرد نداند مقتضیاتی که آنچه را خود آفریده چیست و به کجا خواهد کشید به هرحال در آغاز دهه 50 من می توانم خدمت شما عرض کنم که تمام توهمات مربوط به اصلاح پذیر بودن رژیم در ذهن اکثر روشنفکران ما دیگر منتفی شده بود و این تبدیل شده بود به یک نوع 
گوشه گیری و کناره گیری از جریانات سیاسی و اجتماعی و جای خود را داده بود به جریانهای زیر زمینی و چریکی  یعنی دهه 40 با جریانات مسلحانه داشت شروع می شد . من به دو لحاظ به خصوص متوجه این جریان بودم یا شاید به سه لحاظ  ، نخست چون در دانشگاه درس می دادم از سال 1350 تا 1354 چهارسال اول دهه 50 من در چند حوزه فعال بودم و در دانشگاه درس می دادم کاملا این را می دیم که دانشجویانی که می آمدند سر کلاس من به کل تفاوت دارند مثلا دخترهای چارقدی خیلی زیاد شدند پسرهای ریش دار عبوس و متعصب خیلی زیادتر شدند این یکی بود یکی هم درآن سالها من گردانده صفحه شعر مجله فردوسی بودم و در عین حال کارمند برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه بودم در قسمت برنامه ریزی منطقه ای و در نتیجه سفر زیادی به مناطق مختلف ایران می کردم و به هرکجا می خواستم بروم قبلا در مجله فرودسی اعلام می کردم فلان روز و فلان ساعت در محل نمایندگی روزنامه فردوسی خواهم بود شعرای محل اگر که می خواهند مرا ببیند و صحبت بکنند می توانند بیایند آنجا و در نتیجه مثلا به شیراز و مشهد  و چند شهر مختلف بخصوص در مشهد وقتی که دیدارهای در محل مجله فردوسی به پایان رسید چندتا از این شعرای جوان آمدند به من گفتند اگر دوست داری برویم به یک مجلس شعر خصوصی و رفتیم به آن مجلس و دیدم تمامشان دارند راجع به مبارزه مسلحانه و بخصوص استقرار یک حکومت مذهبی سخن می گویند  برای من حیرات انگیز بود که به صورت جدی این را می دیدم در عین حال دورانی بود که بنده خودم هم مسلمانی بودم و حج می رفتم علاقمند بودم به اینکه بفهمم که تاریخ اسلام و فقه چیست زیاد به مساجد و کلاسهای اسلام شناسی می رفتم و بچه هایی را که آنجا بودند می دیدم که اینها به شدت رادیکالیزه شده بودند حتی با یکی خیلی دوست شده بودم و بعد او هم آمد به لندن و دکترایش را گرفت ودر همان کالج سلطنتی انگلستان استاد دانشگاه شد و اخیرا هم دیدم که بازنشسته شده خیلی جوان متعصب و اسلامی بود او یکبار به من گفت من در منزلم اسلحه دارم و رفتیم به خانه اش در زیر زمین دیدم انواع و اقسام اسلحه را دارد و در عین حال می گفت من می ترسم اینها کشف بشود و یک بلایی سرمن بیاد در نتیجه من پیشنهاد کردم اسلحه ها را گذاشتیم در صندوق عقب ماشین رفتیم بیابانها اطراف تهران چاهی پیدا کردیم و این اسلحه ها را ریختیم داخل چاه ، من از هر سویی می دیدم که یک چنین جریانی برقرار است دیگر جای تعادل و اصلاح طلبی باقی نمانده از سوی دیگر هم پادشاه مملکت به کل می تاخت بسوی اینکه همه چیز را به خودش مربوط بکند یعنی ما در آغاز دهه 1350 جشن های 50ساله پهلوی را داشتیم یا بعدش جشن های2500 ساله شاهنشاهی را داشتیم اصلا حاکمیت متوجه نبود دارند در دو سیاره مختلف مردم و  حکومت دارند زندگی می کنند و بالاخره می رسیم به مقطع  حزب رستاخیز و اینکه هرکسی که نمی خواهد می تواند بیاید پاسپورتش را بگیرد و برود که من هم چون از مذهب سرخورده بودم و هم از اوضاع اجتماعی و بسیار دیپریشن شدید گرفته بودم تصمیم گرفتم از ایران خارج شوم که چون پول نداشتم این مساله را با دکتر نادر افشار نادری رئیس دانشکده علوم اجتماعی بود و من در آنجا درس می دادم در میان گذاشتم و ایشان مرا بردند پیش دکتر صدیقی و آقای دکتر صدیقی فکر اینکه من بروم خارج و  تحصیلاتم را ادامه  بدهم خیلی پسندید و خودش با آقای دکتر مجید مجیدی که رئیس سازمان برنامه بود تماس گرفت و گفت یک راهی پیدا کنید که نوری علا بتواند برود و تحصیلات خودش را ادامه بدهد آقای دکتر مجیدی البته به من محبت داشتند پدر ایشان وکیل پدر من بود خود ایشان اهل نور مازندران بودند و سوابق و روابط دوستی در خانواده ما وجود داشت و ایشان مرا صدا کردند و گفتند دکتر صدیقی چنین چیزی از من خواسته است و تنها کاری می توانم بکنم این است که بگویم شما بروید انگلستان درستان را بخوانید و حقوق ماهیانه شما در سازمان برنامه پرداخت شود بعد به من گفت آخرین ماموریت اداری را باید انجام بدهی و بعد بروی  من گفتم چیست ایشان گفتند چون تابستان است و هر تابستان در رامسر کنگره انقلاب فرهنگی برقرار می شود شما از طرف دفتر فرهنگ و هنر سازمان برنامه برو آنجا و بعد از آن می توانی به انگستان بروی من فکر می کنم جریان رفتن به رامسر در برنامه های قبلی شرح دادم اگر ندادم به سرعت خدمت شما عرض می کنم در آنجا در کنفرانس آموزشی رامسر هم هیات دولت شرکت می کردند هم روسای وزارتخانه ها در آنجا اکثر اوقات موقع ناهار و شام همه می آمدند در لابی هتل رامسر می نشستند و صحبت می کردند و یا در بار هتل رامسر 
می رفتند مشروبی می خوردند من با بچه های دیگر سازمان برنامه نشسته بودیم زنده یاد داریوش همایون آمد از کنار ما رد شود چشمش به من افتاد و ما از سالها قبل که در مجله بامشاد زنده یاد اسماعیل پوروالی عضو هیات تحریریه بودیم همدیگر را می شناختیم در نتیجه ایشان آمد و سر میز ما نشست و بعد به من گفت حالا که حزب رستاخیز تشکیل شده دیگر مملکت دست خودمان است شما برو با بقیه بچه های کانون نویسندگان صحبت کن بگو بیایند عضو حزب رستاخیز بشوند و خودشان رشته کار را به دست بگیرند من به ایشان گفتم آخر شما می دانید در همین دو سه ساله اخیر چند تا مجله بسته شده فرودسی خوشه روشنفکر و سپیدو سیاه و ده  ها روزنامه و مجله بسته شده بود و در عین حال حدود 50 یا 60 نویسنده ممنوع القلم شده بودند من گفتم شما فکر می کنید با این وضعیت فکر می کنید کسی حاضر می شود بیاید با شما همکاری بکند شما مثل اینکه خبر ندارید در جامعه چه
 می گذرد من فکر می کنم که ما یک انقلاب وسیعی در سر راهمان هست و می بینم که بزودی اوضاع مملکت برگرده و حتی احتمال می دهم برخی از این آدم هایی که در لابی نشسته اند تیرباران بشوند شما باید به خود بیاید و داریوش همایون خندید و گفت تو خیالاتی شدی و بلند شد از سر میز ما رفت و سالها بعد که ایشان برای ایراد سخنرانی به دنور آمده بود من در حضور اهالی دنور این مطلب را به یاد ایشان آوردم و سری تکان داد و گفت بله حرف تو درست از آب درامد می خواهم بگویم که کافی بود شما از  پوسته ایزوله پای خودتان را بیرون می گذاشتید و می رفتید داخل جامعه می دیدید که این جامعه به کل رادیکالیزه شده و یک جنون دست جمعی در حال شکل گرفتن است اما حکومت کاملا بی خبر از ماجرا وبی اعتنا به این ماجراها است .
میبدی : شاید به این علت که حکومت از ناحیه مذهبیون زیاد احساس خطر نمی کرد چون کسی فکر نمی کرد حکومتی بر سر کار بیاید که ضدیتی با مذهب داشته باشد مردم دین و ایمان خودشان را داشتند و آزاد بودند در حفظ دیانت خودشان ولی این رادیکالیزه شدن این جنبش اسلامی جای حرف دارد من خاطرم است که شما گفتید اولین برخورد شما با انقلاب اسلامی 6*4 در مشهد بوده و جمع شدید و مبارزات مسلحانه به نفع جمهوری اسلامی می کردند من در خاطرم است که در منزای دانشگاه کلن نشسته بودم که ناهار می خوردیم آقایی آمد نشست به نام مسعود برادرش معاون نخست وزیر بود درایران و خودش در اروپا جزو فعالین مذهبی بود و نواری آورد به ما داد و رفت من اولین بار اسم خمینی را در آن نوارها خواندم یعنی معلوم شد این مجموعه حرفهای خمینی نامی است در عراق که این را می فرستد و در اروپا تکثیر می شود یعنی سروکله مجموعه عواملی پیدا شد معلوم نیست اینها از کجا دستور می گیرند و چه عواملی در سطح جهان علاقمندند که ایران را از طریق مذهب بهم بریزند در کنفدراسیون هم همینطور یعنی سروکله عناصر مذهبی پیدا شده بود با اینکه  کنفدراسیون به نظر می رسید سازمانی بود خیلی سکولار اصلا با مذهب میانه ای نداشتند ولی ناگهان سروکله مذهب در کنفدراسیون هم پیدا شد بین گروههای ملی گرا بیشتر و حتی برخی نیروهای چپی که به سرعت مذهبی شدند و مذهب زده .
نوری علا : بله کاملا درست است و من حالا اگر فرصتی باشد من تبدیل شدن به دانشجو شدن و آمدن به لندن و خارج شدن از کشور توضیح بدهم به این مطالب هم با تفسیر بیشتری اشاره بکنم به نظر من توطئه جهانی و یا هرچه بود اگر که یک محیط مستعدی برایش وجود نداشت توطئه که نمی تواند کار بکند .
میبدی : آقای دکتر نوری علا در مورد کنفرانس رامسر فرمودید شاه هنوز سخنرانی معروفش در مورد نفت را کرده بود یا نه ؟که می خواهم قیمت نفت را بالا ببرم و شش سال دیگر قراردادها را لغو خواهم کرد و...
نوری علا : فکر می کنم ایشان این سخنرانی را کرده بودند بعد از اینکه آن قیمت نفت رفت بالا و ایشان دستور دادند در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه تجدید نظر بکند و راههایی پیدا کند برای خرج این پول اضافه ای که به دست می آمد همان زمان بود که ایشان این سخنرانی را کردند شاید سال 1353 بود .
میبدی : چون مجموعه این فعل وانفعالات سیاسی درگیری ها و ضدیت با شاه مخصوصا گروههای چپ وابسته به روس که خیلی هم فعال شده بودند در اروپا همه بعد از آن سخنرانی است و ناگهان یک جنبشی در سراسر جهان پدید آمد از چپ و راست در امریکا هم خیلی فعال بودند و معلوم بود که نظام ایران را هدف قرار دادند ظاهرا سخنرانی شاه هم باعث و بانی بود و من هم بالاخره متوجه نشدم چرا این موضوع را 6 سال قبل پادشاه ایران اعلام کرد خوب باید حتما انتظار مجموعه توطئه هایی را می کشید نیست اینجوری ؟
نوری علا : من یقین دارم اتفاقا ایشان که آدم خیلی دارای سوء ظن بود نسبت به همه چیز باید قبل از هرکسی متوجه یک چنین چیزی می شد ولی من همه حرفم در این است که محیط داخل کشور در آن چهار سال اول دهه 50 که من در ایران بودم و در قسمتهای مختلف حرکت می کردم ، محیط بسیار مستعدی شده بود شما نگاه گنید جریان دادگاه به نام گلسرخی پیش آمد واقعا چه لزومی داشت که گلسرخی را اعدام بکنند می خواستند از کی چشم زهر بگیرند چرا پخش زنده کردند و قضیه از یک جای عجیبی راه افتاده بود هر روزی که می آمدیم برویم سرکارمان یک خبر بود مرتب در خیابان جنگهای چریکی مشغول بودند نمی دانم امریکایی ها  را می کشتند و بعد می رفتند خانه های مخفی را می گرفتند من یادم است آن روزی که حمید اشرف را کشتند من خوب آن روز یادم هست به این خاطر که احمد اشرف از مدیران سازمان برنامه بود و یکی از نویسندگان و متفکران محققان بسیار ارزنده ما ، و این برادر حمید بود وقتی که حمید را کشتند من یادم است برای گفتن تسلیت رفتم به خانه احمد دیدم بسیار منقلب است و اتفاقا همسرش حامله بود آن موقع و چندماه بعد که فرزندش را به دنیا آورد من دیدم که احمد اشرف اسم فرزندش را گذاشت حمید اشرف می خواست خاطره آن را زنده نگه دارد احمد اشرف در سازمان برنامه آنچنان قوی بود که آقای هویدا برای تعیین وزرای خودش با ایشان مشورت می کرد من یادم است که مثلا آقای دکتر شیخ الاسلامی را آقای احمد اشرف بود که توصیه کرد به آقای هویدا که این به درد وزات بهداشت می خورد .
